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اللَّههِ   (1) زِززِ الََْمِیِِالر كِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

الَّهذِزنَ زسَْهتََِونونَ الَْیََهااَ الهِننْیاَ      (2) الَّذِي لَهُ ماَ فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فِي الْأَرْضِ وَوَزْلٌ لِلْكاَفِرِزنَ مِنْ عذَاَبٍ شَِِزٍِ

 («3) بَعِیٍِعَلَى الْآخِرَاِ وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ وَزَوْغُونهََا عِوجًَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ 

عرض كردزم كه زك فرهنگي حاكم است در قرآن به نام فرهنگ نور و ظلمت كهه خیلهي ههم در قهرآن     

اي مها   ؛ براي عِه«وجََعَلْناَ لَهُ نُورًا زَمشِْي بِهِ فِي النَّاسِ»گوزِ:  سوره انعام خِا مي 122مانور پیِا كرده. در آزه 

كهه در ظلمهت بهه در و دزهوار دسهت       رونِ، نه ازن بیننِ و راه مي . ميكنیم كه در نور راه برونِ زك كاري مي

كهه  « المؤمن زنظر بنور الله»گوزنِ:  ها ما نمي فهمیم ازن را كه مي بكشنِ و راه برونِ. گفتیم كه خیلي وقت

شهناس   ههره شهناس و    هها سهمه   ، آمِه كهه ازهن  (57)حجر: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآزاَتٍ لِلْمُتَوسَِّمِینَ»ي  در تفسیر آزه

هها زود فرزه     كهه ازهن   شناسي است و ازهن  شناسي و وسمه كه  شم برزخي دارنِ. بَث سمه هستنِ. نه ازن

شود! زكهو توي  زكهو توي دلشان خالي ميخورنِ و الوته ممكن است اطلاعات خاصي هم نِاشته باشنِ.  نمي

ي مسیري اسهت كهه    است و به واسطه و نوراني بودن خود ازن آدمها خاصیت ازن نور  شود! ازن دلشان پر مي

دهِ و در آن دنیا  ازن را ادامه مي رود. رود. همین آدمي كه در ازن دنیا دارد توي نور راه مي ازن آدم دارد مي

كهه   ي معاد  یز خاصي نیست الا ازهن  قضیه رود در ازن دنیا با نور راه نمي رود. كسي هم كه هم با نور راه مي

افتِ. اتفاق خاصش ازن است شما ازن بِن  دهِ. اتفاق خاصي نمي تا قیامت ادامه ميازن روحتان با جسمتان 

در بیانات قرآن فراوان است راجه  بهه   جا كفرآلود باشِ، آنجا هم كفرآلود است.  كنیِ. اگر كسي ازن را رها مي

؛ (52)اسهرا::  «وَ فِهي الْهآخِرَاِ أعَمَْهى   وَمَنْ كَانَ فِي هذَِهِ أعَْمَى فهَُ»زننِ!  هاي كفرآلود مي جا حرف كه افراد آن ازن

بینِ. اتفهاق جِزهِي    جا هم نمي بینِ، آن جا نمي جا كور است، آنجا هم كور است؛ كسي كه ازن كسي كه ازن

كنهِ، آن طهرف ههم بها نورحركهت       براي او نمي افتِ؛ لذا ازن آدمي كه در ازن طرف با نور دارد حركهت مهي  

مهِنْ   الْمُؤْمنِِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ زسَْعَى نُورُهُمْ بَیْنَ أَزِِْزهِمْ وَبِأَزْماَنِهِمْ بشُْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْهرِي زَوْمَ تَرَى »كنِ.  مي

؛ آن روزي را زاد كن كهه فهرد مهؤمن زها مؤمنهه      (12)حِزِ: «تََْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالِِِزنَ فِیهاَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ



و « او زك فرشته بهود »كنِ. در فیلم  شود؛ زعني زني دارد شیطنت مي هاي زهودي دارد باب مي )گاهي قرائت

، بعوِ نیسهت كهه راه پیهِا    داننِ زت شر را زك زن ميهاي زهودي منشأ ازن قرائت«. آخرزن گناه»در سرزال 

 . (ها راه پیِا كرده كنِ كه ظاهرا ازن در بسیاري سرزال

مِنْ تََْتهَِها   الْمُؤْمنِِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ زسَْعَى نُورُهُمْ بَیْنَ أَزِِْزهِمْ وَبِأَزْماَنِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيزَوْمَ تَرَى »

ن دارد بینهي كهه نورشها    ؛ آن روزي كه تو مؤمنین و مؤمنات را مي«الْأَنهَْارُ خَالِِِزنَ فِیهاَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

كه  را در  دود )زعني ازن واقعا نور خودشان است، خودشان نوراني هستنِ( ازن جلو جلو و طرف راستشان مي

مورد پشت و طرف  پشان نگفته، به ازن دلیل است كه ما در قیامت كوري اصلا طرف  پ و راسهت وجهود   

ان دست راستشان است. در كه دارزم مؤمنین دست راستشان دست راست است و دست  پش نِارد، ولي ازن

؛ دوتها دسهتش دسهت    «كلتا زِزه زمین»كه  و در مورد خود خِا هم دارزم مورد امام موسي بن جعفر دارزم

جلوه  كنِ و آن دنیا هم به تمامه مظهر حق گراست، در ازن دنیا رو به حق مي راست بود؛ زعني كسي كه حق

ش هم رو است. ازن اصَاب الیمین است. همه كارش با دارد؛ لذا پشتش رو است و روز« رو»او فقط  .كنِ مي

زمن و بركت است. دست  پش هم راست است. او آدم اصَاب الیمیني است كه همه كارش با زمن و بركت 

كنِ و در آن دنیا هم دست  هپش دسهت راسهت     است. دست  پش هم با زمن و بركت د رازن دنیا كار مي

 دست  پ و راست وجود نِارد! اصلا دست  پ و راستي وجود نِارد.است و الا با ازن بِن ازن مِلي اصلا 

گرازي نِارد، و رو  هم حق دود، ولي آدمي كه در ازن دنیا نورشان جلو جلو و در سمت راستشان مي كه ازن

 ن دنیا هم جلوزش پشت است و دست راستش هم دست  پ است. به حق نكرده در آ

بشُهْرَاكُمُ  »هاي برزخي هم داشته باشهِ.   كه زك تكامل ي مرگ تا ازن مانِ تا لَظه ازن اعتقادات با هم مي

ههازي   ؛ بشارت باد بر شما ازن بهشت«الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تََْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالِِِزنَ فِیهاَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

 كه انهار از ززر آن جاري است و شما در حالت خلود هستیِ و ازن است كه فوز عظیم است. 

وَالَّذِزنَ كَفَرُوا أعَمَْالُهُمْ كسََراَبٍ بِقِیعَةٍ زََسَْوُهُ الظَّمْآنُ مَها:ً حتََّهى إِذَا   »دارد:  33در سوره مواركه نور، از آزه 

؛ اعمال كفهار شهویه سهرابي اسهت در     «لَمْ زَجِِْهُ شَیْئاً وَوَجََِ اللَّهَ عِنَِْهُ فَوَفَّاهُ حسِاَبَهُ وَاللَّهُ سَرِز ُ الَْسِاَبِجاَ:َهُ 

كنِ اعمالي كه انجام داده،  یهزي اسهت!(،    آب است )كافر فكر مي كنِ صَراي سوزان كه آدم تشنه فكر مي



زابهِ نهزد    ؛ خِا را مهي «وَوَجََِ اللَّهَ عِنَِْهُ فَوَفَّاهُ حسِاَبَهُ»نِ هیچ  یز نوود. بی آزِ آن را بگیرد، مي ولي وقتي مي

؛ ازهن آدم زها   «وَمَنْ لَمْ زَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَماَ لَهُ مِنْ نُورٍ»كنِ. بعِ دارد:  عملش كه دارد حسابش را تسوزه مي

أَوْ »اي دارد:  هاي كوبنِه جا عوارت انِ اتفاق بیفتِ(ازنتو مثل ظلمات متراكمي است )ظلماتي كه براي آدم مي

؛ زك مهوج  «زَغشْاَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ»؛ ظلماتي كه در زك درزاي لُجي و عمیق كه «كَظُلُماَتٍ فِي بََْرٍ لُجِّيٍّ

زاي تیهره   ابر بهاران  ؛ به«مِنْ فَوْقِهِ سََاَبٌ»بلنِي آمِه )صَنه خیلي خطرناک است( و از بالاي آن زك موج 

؛ ازن ظلمات متراكمهي كهه روي ههم انواشهته شهِه. حهالا       «ظُلُماَتٌ بَعْضهُاَ فَوْقَ بَعْضٍ» شود سَاب گفته مي

، ِ؛ اگر دستش را هم دراز بكن«إِذَا أَخْرَجَ زََِهُ لَمْ زَكَِْ زَراَهاَ»خواهِ بگوزِ كه ازن ظلمات  ه جوري است.  مي

خواهِ نشان بِهِ كه تو اگر در نهوري كهه    ميگوزِ،  ميازن تراكم ظلمت را ضمن شازِ بینِ.  دستش را نمي

بازِ با آن نور و آن عقل منور حركت بكني، حركت نكني، حتي دزگر خودت هم نیستي! زعني آن آدمي كهه  

؛ «زَكهَِْ زَرَاهَها  إِذَا أخَْهرَجَ زَهَِهُ لَهمْ    »بینِ، بلكه  خواهِ حركت بكنِ، نه تنها اطراف خودش را نمي بِون نور مي

شود. نه تنها بیرون خودش را  زعني حتي به خودشناسي خودش هم موفق نمي توانِ بوینِ! خودش را هم نمي

 توانِ بشناسِ.  شناسِ، خودش را هم نمي نمي

نور را . نخواهِ داشت[؛ اگر خِا نور براي كسي نگذارد، ]نوري «وَمَنْ لَمْ زَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَماَ لَهُ مِنْ نُورٍ»

شهود تهیهه كهرد؛ در ازهن ارتوهاط بهِون        و ارتواط واقعي با قرآن مي« الله نور السموات»هم از همین ارتواط 

كانالیزه شِه با قرآن. ارتواط كانالیزه با دزن؛  ه با قرآن،  ه با روازات، جز تأزیِ خودتان  یزي را به همهراه  

 كنِ. ي برخورد بكنیم، قرآن فقط ما را تأزیِ مينِارد. اگر بخواهیم با قرآن ازن جور

كردزهِ  گفهتم: قهرآن     گفتنِ: شما كه در تابستان براي مها كهلاس نگذاشهتیِ،  هه كهار مهي       وستان ميد

. كه ازن طرف و آن طرفش را پیهِا كنهیم   براي ازن خوانیم ها قرآن مي خوانِم با بِن لَخت! ما خیلي وقت مي

جا، ولي زك موق  واقعا ازن جوري قرآن بخوانیِ )ازن حرفي دردمنِانه از نَوه  ازن آزه را پیِا كنیم براي آن

؛ زهك عهِه   (31)حجهر:  «الَّذِزنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ»گوزِ:  قرآن خوانِن ماست( ازن جوري نشود كه قرآن مي

اي از  پاره؛ زعني پهاره  انِ! عضین؛ زعني پاره پاره. قرآنِ پاره هستنِ كه قرآن را عضو عضو و بخش بخش كرده

مَنْ أَنْزَلَ الْكِتاَبَ الَّذِي جَها:َ بِههِ   »دارد:  31كنیِ. در سوره انعام آزه  اي را قوول نمي و پاره كنیِ آن را قوول مي



ها آن را قرطهاس قرطهاس، كا هذ كا هذ      تورات نور بود، ولي ازن« مُوسَى نُورًا وهًَُِى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراَطیِسَ

؛ زكسري از آن را آوردنِ وسط صَنه و كثیري از آن را رهها كردنهِ. خیلهي    «تُوُِْونهَاَ وَتُخْفُونَ كَثِیرًا»ردنِ ك

، بعهِ  كه ما كه هستیم و كه بازهِ باشهیم   كنیم كه  ه باشِ، ازن موقعیت خودمان را تعیین مياول ها ما  وقت

دربیاورد و زك جاي دزگهر بوهرد،    و ما را از جازمانخواهِ ما را تكان بِهِ،  روزم سراغ قرآن! بعِ خِا مي مي

گوزیم: من ازن هستم، تو حرفت براي من كه ازن هستم  یست ! ازن  یهر از ازهن    روزم! و مي بینیم نمي مي

كنهِ و شهما را    بینیِ شما را بلنِ مي خوانیِ، مي است كه با بِن لَخت قرآن بخوانیِ؛ همین جور كه قرآن مي

برد تها وسهط جنهگ و امهور      كنِ و مي النفسي خودتان! زك بار بلنِتان مي هاي معرفت بَثبرد تا اعماق  مي

خواهي زنهِگي بكنهي!    يكني كه  یزي هستي كه تنها در ازن عالم م جا احساس نمي سیاسي؛ زعني شما آن

، ، زك گروه منهافقیني هسهت  بیني زك رهوري هست آزي و مي ي انفال و توبه به خودت مي وسط سوره زكهو

دهِ. تو زك موقعیت براي خودت  ها را توضیح مي ها هست و دارد ازن زك گروه كفاري هست، روابط تو با ازن

ازن جز تأزیِ شما  یزي نِارد، زا اگر قهرآن بخواههِ در ازهن     «گوزي  قرآن!  ه مي»تعیین نكن و بعِ بگو: 

آدم درسخوان هستم. مهن خهودم    گوزم: من زك حالت براي شما حرف داشته باشِ، حرف  نِاني نِارد! مي

هستم. در مقابل، حرف قرآن  یست  ازن است كه كل سوره انفال و توبه را بردار و كنار بگذار! لذا اگر كسي 

روم!  جا نمهي  برد در رززترزن آزات فقهي و نوازِ بگوزي كه من تا آن او را مي  خودش را دست ازن موج بِهِ،

ههاي   ط جامعهه، بها او بهرو! و اگهر بلنهِت كهرد و بهرد تها اعمهاق بَهث          اگر قرآن تو را بلنِ كهرد و بهرد وسه   

برد  النفسي برو! اگر بردت در بَث توحیِ، برو! اگر تو را در بَث معاد برد برو! قرآن تو را در با ي مي معرفت

ها روي هم زك پك )بسته( است و زك حرف واحِ دارد كهه اگهر    ها روي هم زك نور است؛ زعني ازن كه ازن

؛ اگر قرآن را عضو عضهو  «الَّذِزنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ. »لونه قراطیس بشود و شما آن را كا ذ كا ذ بكنیِتجع

ساز است وگرنه شما هر  هم رفته انسان بینیِ كه دزگر نوراني هم نیست! معرفت احادزث روي بكنیِ، گاهي مي

هیچ بكني، بیا تا من حِزث آن را به شما بِهم!  اخلاقي داشته باش! زا هر كاري و هر خلافي بخواهي در دم

خواهي زنِگي بكني  ههر جهوري بخهواهي     كه برازش روازت دارزم! شما  ه جوري مي خلافي نیست مگر آن



شود تأزیِ گرفتن از قرآن و روازت بهراي خودمهان! ]در صهورتي      زنِگي كني ما برازش حِزث دارزم. ازن مي

 روازت بِهیم. بازِ[ خودمان را دست قرآن و كه

هاي فلسفي متفاوت است. در حِزث جنود  ازن آن فرهنگ نورانیت قرآن است و آن عقل منور كه با عقل

عقل و جهل بروزِ بوینیِ كه جنِزان و سپاه عقل سپاهیاني هستنِ كه هیچ ربطي به عقل فلسفي و منطقي 

 و رزاضي نِارنِ. 

اش ازن است كه نور  ، نه ظلمت و انوار!  نكتهآمِه و نوركه  را در بَث نور و ظلمت، در قرآن ظلمات  ازن

. راه همین زكي است و ازن مسیر است كه نوراني است. «الله نور السموات و الارض»همان زك دانه است كه 

شود ظلمهات،   ها مي هاي مختلف ازجاد بكنیِ و ازن توانیِ موان  مختلف بگذارزِ، سازه حالا جلوي ازن نور مي

هها   د كه  ه مانعي جلوي نور بگذارزِ. زك ظلمت تكور اسهت. زهك ظلمهت جههل اسهت. ظلمهت      بستگي دار

الَْمَْهُِ للَِّههِ الَّهذِي    »مختلف است. تعویر ظلمات و نور همیشه منفي نیست. در اول سوره مواركه انعام دارزم: 

ي را كه ظلمات و نور را آفرزِ كه ازن بهه معنهاي   ؛ حمِ خِاز«خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ وجََعَلَ الظُّلُماَتِ وَالنُّورَ

ش  و روز است. ازن همان آزات الهي و جعل الهي است و آن معناي ظلمات و نور را نِارد. اگهر شه  آزهت    

نهَا آزَهةَ النَّههَارِ    فَمَََوْنَا آزَهةَ اللَّیهْلِ وجََعَلْ   وجََعَلْناَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ آزتََیْنِ»بودنش از روز بیشتر نواشِ، كمتر نیست. 

كه ما ش  و روز را به عنوان دوتا آزت قراردادزم كه شازِ آزت ش  بالاتر از آزهت روز   ؛ ازن(12)اسرا:: «مُوْصِرَاً

هاي استوار و آن قول هاي مَكم از ش   آن راه(؛ 6)مزمل: «إِنَّ ناَشِئَةَ اللَّیْلِ هِيَ أشََِن وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِیلاً»باشِ كه 

؛ كار تو (5)همان: «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَوَْاً طَوِزلاً»انِ: اي پیغمور  شود. ازن است كه به پیغمور گفته درست مي

ات ززاد است. سواحه زعني شناگري. هي داري از ازن طرف به آن طرف  در روز ززاد است، شناگري و شناوري

كني و تعلیم كتاب  ؛ داري قضاوت مي(107)نسا:: «اسِ بِماَ أَرَاکَ اللَّهُلِتََْكُمَ بَیْنَ النَّ»كني. از ازن طرف  شنا مي

ي  ؛ تو زمینهه (2)مزمل: «قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلاً»ات ززاد است؛ لذا  كني و شناوري دهي. با مردم بَث مي و سنت مي

ظلمات و نهور مطهر     ش  را لازم داري تا حرف درست بزني و گام مَكم برداري. و در ازن بَث ش ، بَث

 نیست.



، حالا آن نور همهان صهراط   «لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِززِ الََْمِیِِ»... 

هاي قرآني است. آن راه هم زك راه صل  و سفت است. عززز زعنهي نفهوذ    ها كنتراست عززز حمیِ است. ازن

ههاي صهل  و    ذزر كه از اسما: جلالي است، ولي سختي آن با خشونت همراه نیسهت؛  هون خیلهي از آدم   ناپ

شان با خشونت همراه است، اما ازن صراط از زك طرف عززهز اسهت و از زهك طهرف حمیهِ و       سخت، سختي

، شهود  شِه است و حمیِ از اسما: جمالي خِاونِ است. ازن راه نوري كه قهرار اسهت رفتهه    مَمود و ستازش

 عززز و حمیِ است. 

؛ عززز حمیِ بهِل الله  «اللَّهِ الَّذِي لَهُ ماَ فِي السَّمَاواَتِ وَماَ فِي الْأَرْضِ وَوَزْلٌ لِلْكاَفِرِزنَ مِنْ عذَاَبٍ شَِِزٍِ(: »2)

 ها و زمین آمِ( زعني آن خِازي كه براي اوست آسمان است؛ )لذا الله با كسره آمِه و الا بازِ با ضمه مي

، نه فقط ازن كرات منظومه شمسي، بلكه كهل عهالم و حتهي عهوالم     و منظور از آسمان و زمین عالم است

تا بَهث كهافر شهِ     ؛ و واي بر كافرزن از آن عذاب شِزِ.«وَوَزْلٌ لِلْكاَفِرِزنَ مِنْ عذَاَبٍ شَِِزٍِ» یوي و جنیان.  

ازن جوري باشِ زك عالمه از آزات قرآن معطهل  نگوزیِ: ما كه كافر نیستیم! كه اگر  خودتان را كنار نكشیِ و

كافر كسي  ؛ اكثر مؤمنین مشرک هستنِ!(106)زوسف: «وَماَ زُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشُْرِكُونَ»مانِ! كه  مي

 پوشانِ.  بینِ و مي پوش است؛ حق را مي است كه حق

، بالاخره تمامي دارد، حتي اگر بِنتان آتش بگیرد بهالاخره  هر جوري كه در دنیا باشِ« عذَاَبٍ شَِِزٍِ»ازن 

شود، ولي اگر زك آتشي باشِ كه بِن را نسوزانِ، آن  آزِ و تمام مي میرزِ و ازن روحتان از بِنتان در مي مي

سوزانِ و در  خود آدم را مياست؛ آن آتشي است كه ( 6-5)همهزه:  « الَّتِي تَطَّلِ ُ عَلَى الْأَفْئَِِاِ* نَارُ اللَّهِ الْمُوقََِاُ »

ت. ازن آتشي كه مَل طلوعش دل است و ؛ دزگر مرگي هم نیس(13)اعلي: «لاَ زمَُوتُ فِیهاَ وَلاَ زََْیَى»جازي كه 

شود عذاب شِزِ، هر ه هم كه  سوزانِ؛ لذا ازن مي درون حقیقت انسان است. ازن آتش حقیقت انسان را مي

هم هست. زك موق  بَث شِت عذاب اسهت و زهك موقه     « ب الهونعذا»كه به قول قرآن  باشِ، ضمن ازن

ازهن عهذاب    (20)احقهاف:  «عذَاَبَ الْهُونِ بِماَ كُنْتُمْ تسَْهتَكْوِرُونَ فِهي الْهأَرْضِ   »بَث اهانت در آن عذاب است كه 

روزي كهه كشهان كشهان    ؛ (13)طهور:  «زَوْمَ زَُِعنونَ إِلَى نَارِ جهََهنَّمَ دعَاها  »رسواكننِه و خواركننِه ازن است كه 

وَنََشُْرُهُمْ زَوْمَ الْقِیاَمَهةِ علََهى وجُُهوهِهِمْ عُمیًْها     »بینیِ كساني را كه  را مي تركی  آزاتبرنِ و  ه كسي را   مي



برنِ! ازن عذاب، عذاب رسواكننِه و خوار  ، كشان كشان ميكه به رو افتادهرا (؛ كسي 35اسرا:: «)وَبكُْماً وصَُماا

دارزهم كهه    «وسَِیقَ الَّذِزنَ»دو تا عوارت عذابش كه با كرامت همراه نیست. در انتهاي سوره زمر  كننِه است.

وسَهِیقَ الَّهذِزنَ كَفَهرُوا إِلَهى جهََهنَّمَ      »گوزِ، خیلي با هم فرق دارد:  در فرهنگي كه قرآن مي« سوق»ازن دو تا 

؛ (53«)وسَِیقَ الَّذِزنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا»گروه. شونِ به جهنم گروه  (؛ ازن كفار سوق داده مي51«)زُمَرًا

شونِ آن كساني كه تقواي پروردگارشان را دارنِ به سوي بهشت. هر دو سوق است، اما ازهن   و سوق داده مي

 حتََّهى »است. آن سوق دادن ازن جوري است كهه  « علي وجوههم»سوق دادن مثل هي كردن حیوان است و 

همان(؛ زك عِه دسهت بهه   «)إِذَا جاَ:ُوهاَ وَفُتََِتْ أَبْوَابهُاَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتهُاَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِوْتُمْ فَادخُْلُوهاَ خَالِِِزنَ

 گوزنِ: بفرمازیِ! انِ و مي جا ازستاده سینه آن

جها ههم    تر است، در آن است و از حیوان پست (153)اعراف: «أُولَئِكَ كاَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ»جا  كسي كه ازن

جا با  جا عذابش خواركننِه است. و مؤمن در ازن شِ. آن همین است. كاش ازن وعیِها براي خود ما جِي مي

؛ بفرمازیهِ!  «طِوْهتُمْ فَادْخُلُوهَها خاَلِهِِزنَ   »شهود.   كنِ و در آن دنیا با سرافرازي بِرقه مي سرافرازي زنِگي مي

 كننِ.  برنِ و پرت مي گیرنِ و كشان كشان مي مي« زَوْمَ زَُِعنونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دعَاا»ولي كافر را خوش آمِزِ! 

الَّذِزنَ زَسْتََِونونَ الََْیاَاَ الِننْیاَ عَلَى »دارد:  بعِدر آزه ازن كافرزن كه بر آنان وزل است  ه كساني هستنِ  

شود پیِا  جا مي زك تعویر از كافر را ازن «یلِ اللَّهِ وَزَوْغُونهَاَ عِوَجاً أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِیٍِالْآخِرَاِ وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِ

شهود و بهه زهك     ؛ زعني بَث از زك جازي شروع مهي «هاي قرآني سرسره»كرد. زكسري بَث داشتیم به نام 

؛ «سْتََِونونَ الَْیََهااَ الهِننْیاَ علََهى الْهآخِرَاِ    الَّذِزنَ زَ»شود. زكي از آزات مهم ازن بَث همین است  جازي ختم مي

وَزَصُِنونَ عهَنْ سهَوِیلِ   »كه  و دوم ازندهنِ دنیا را بر آخرت  شِت دوست دارنِ و ترجیح مي كساني كه اولا به

 كننِ. ؛ آن راه خِا را كج مي«وَزَوْغُونهَاَ عِوَجاً»كه  كننِ و سوم ازن سِ راه خِا مي« اللَّهِ

هازي كه آدم طي  ي خیلي خیلي مهم توضیح دهیم: ازن سراشیوي دارد كه ازن آزه را به عنوان زك آزهجا 

شهود.   كنِ. خیلي خراب نمهي  هاي جِي قرآن است. آدم از اول خیلي خلافكاري نمي كنِ، زكي از فرهنگ مي

  شود. تِرزج درست مي شود و اگر هم قرار است درست شود، به اگر قرار است خراب شود، به تِرزج خراب مي



اي براي خودش كرد و زكهو خیلي درست شِ، بازِ به او شك كرد؛  هون ازهن    رززي اگر كسي زك برنامه

اش را منظم بكنِ، ازن فازِه نِارد! ازن برنامه نهازتا سهه و  ههار    دوام نِارد. اگر كسي زكهو سعي كرد برنامه

وصََهَِّقَ  *  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَهى »از آزات بسیار مهم است كه توانِ دوام بیاورد. آزه سوره لیل زكي  هفته مي

 وَأَمَّا مَنْ بَخهِلَ وَاسهْتَغْنَى   »كنیم و از آن طرف  ؛ ما راحتي را برازش راحت مي«فسََنُیسَِّرُهُ لِلْیُسْرَى* باِلَْسُْنَى 

كهه سهختي را راحهت     كنهیم. ازهن   تي را برازش راحهت مهي  ؛ ما سخ«فسََنُیسَِّرُهُ لِلْعُسْرَى*  وَكذََّبَ باِلَْسُْنَى* 

هها و   كنهیم زعنهي  هه ! ازهن همهان بَهث تهِرزج و سرسهره         كنیم تصور دارد، ولي راحتي را راحت مهي  مي

 شود. هازي است كه گام به گام براي زك نفر طي مي سراشیوي

ِ     طها كنهِ و وعهِه   كسي كه اع  «وَصََِّقَ باِلَْسُْنَى*  فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى» ، ههاي حسهن را تصهِزق كنه

پذزري  خواهِ بگوزِ كار خوب مطابق فطرت است و ماهیتش زُسر، سادگي و فطرت مي«: فسََنُیسَِّرُهُ لِلْیُسْرَى»

؛ بهشت بها زكسهري   «حُفّت الجَنَة بالمكَارا»جا كه  ها باطن بهشتي دارد، از آن است، منتهاي مرات   ون ازن

ورزي و عفت نگاه داشهتن زهك كهاري اسهت      آزِ؛ مثلا عفت زك خرده سخت به نظر مي مكاره پوشانِه شِه،

گوزي عفت بورز! او در اطرافش به  متناس  با فطرت، ولي زكسري مكاره دور ازن است؛ لذا وقتي به جوان مي

فسََنُیسَِّهرُهُ  »گوزهِ:   كنِ، ولي اگر في الواق  به آن عفت برسِ، آن، زسُر است لذا مي ها دارد برخورد مي مكروه

خواهِ عفت بورزد، اگر زك شهرازطي را طهي كنهِ و     دهیم؛ زعني اگر مي ؛ ما ازن راحتي را به او مي«لِلْیُسْرَى

 ورزد.  كنِ و راحت عفت مي  شمش را حفظ بكنِ، زواش زواش خودش را خیلي راحت حفظ مي

؛ زعنهي كهار بهِ ههم     «فسََنُیسَِّرُهُ لِلْعسُْهرَى *  باِلَْسُْنَىوَكذََّبَ *  وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى »از آن طرف هم 

گوزنهِ كهه دفعهه اول كهه پهاي منقهل        ها خودشان مي باطنش براي فطرت قوولش سخت است؛ مثلا ترزاكي

كنِ، آن خلاف واقعا  لرززِ؛ زعني ازن كار وحشتناک است و كسي كه دارد خلاف مي اصلا دستمان مي رفتیم، 

؛ زكسهري  «حُفهّت النهار بالشههوات   »جها كهه    است؛ زعني باطن خلاف سخت است، ولهي از آن براي آدم عسُر 

گوزِ: اگر ازن كارها را بكني: بخل بورزي و تقوا را رعازهت نكنهي و اسهتغنا     شهوات و لذائذ دورش هست، مي

كنهیم.   ازت راحهت مهي  ؛ ما همین كار سخت را بر«فسََنُیسَِّرُهُ لِلْعُسْرَى»داشته باشي و قیامت را تكذز  بكني 

كنهِ راحهت! دروغ    بیني طهرف خهلاف مهي    كنیم كه ازن كار سخت برازت راحت بشود؛ لذا مي زك كاري مي



خواسهت مهال ربهوي بخهورد،      خورد راحت! در صورتي كه اولین باري كه مي گوزِ راحت! مال مردم را مي مي

؛ باطن ازن كار عسر و سختي است ولي ما بهراي او  «فسََنُیسَِّرُهُ لِلْعُسْرَى»ولي   لرززِ، دست و پازش داشت مي

 .كنیم ازن كار را راحت مي

گوزنِ: برو آن كوه را بخور! انویا: كه مثهل مها بهانهه     گاهي تمثیلاتي در روازات هست كه به نوي خِا مي

روزم و اگر  يآن نوي گفت: بالاخره م –كننِ  ها هم نمي گرفتنِ! كه زعني  ه ! ه الوته با ما از ازن امتَان  نمي

شهِ و   رفت آن كوه كو كتر مهي  گوزِ: ازن نوي هر قِر به سمت ازن كوه مي خورزم. روازت مي توانستیم مي

ي شیرزني است! به نوي وحي شِ كه ازن  آخرش رسیِ به زك تكه سنگ و آن را گذاشت دهنش و دزِ لقمه

بیني خیلي سوك  شوي، مي تر مي نزدزكآزِ، ولي وقتي  كوه، كوه طاعت من بود كه از دور سنگین به نظر مي

 ي شیرزن است.  بیني زك لقمه داري، مي شوي و آن را برمي تر مي شِ. و وقتي نزدزك

كننِ كه دارنهِ زهك كهار     بینیِ براي دروغ نگفتن و  یوت نكردن فكر نمي اگر با آقازان علما بچرخیِ مي

شود.  ننِ! براي او اصلا كار سختي مَسوب نميك كننِ كه اصلا كار سختي نمي كننِ، بلكه فكر مي سختي مي

كنِ و عصمت زعنهي همهین! عصهمتي كهه در      كنِ. از كنارش به راحتي عوور مي خیلي راحت ازن كار را نمي

توانِ بار پیِا كنِ، دارزهم،   تر آن را درباره علماي بزرگ و هركه به آن مقام مي مورد ائمه دارزم و حِود پازین

رسِ كهه   حتي به ذهنش هم نمي اش را بخورد ! كسي هوس كرده سطل آشغال خانه همین است. آزا تا حال

 ها نیست. مثلا بگوزِ : نه! خوب نیست! همین طور براي علما هم ازن هوس

نهََا عِوجًَا أُولَئِكَ فِهي  الَّذِزنَ زَسْتََِونونَ الََْیاَاَ الِننْیَا عَلَى الْآخِرَاِ وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ وَزَوْغُو»حالا ازن آزه 

 خواهِ ازن را بگوزِ مي« ضَلَالٍ بَعِیٍِ

شهِت و   بهه »معني متِاول باب استفعال در عربي طل  است، زك معنهاي متهِاول دزگهر ههم دارد و آن     

كنِ(؛ مثل استكوار كه به معنهي   است و طلوي هم در آن نیست )ثلاثي مززِ اصلا معني را تغلیظ مي« اكیِا

ِن است، زا استغنا به معني طل   نا نیست، بلكه زعني اكیِا یست، بلكه به معني اكیِا كور ورززطل  كور ن

؛ آن كساني كهه  «الَّذِزنَ زَسْتََِونونَ الََْیاَاَ الِننْیاَ عَلَى الْآخِرَاِ»گوزِ:  جا هم قرآن دارد مي حالت  نا داشتن. ازن

الناس ابنا: الِنیا و لازُلام الرجل علهي  »ون به قول روازت دهنِ.   شِت حیات دنیا را بر آخرت ترجیح مي به



شود. انگهار دنیها    كه كسي مادرش را دوست داشته باشِ ملامت نمي ؛ مردم فرزنِ دنیا هستنِ و ازن«حُ ّ أمه

كه به شهما ماشهین و خانهه و موبهازلي      مامان مردم است. به هر جهت دوست داشتن دنیا مشكلي نیست. ازن

خوشَال شوي، مشكلي نیست و حتي در روازات هست كه كساني از ائمه پرسیِنِ كه ازن قِر بِهنِ و شما 

. در باب رزا در اصول كافي هست كه ازنقِر دزگر با خودتان موهارزه  خوشَالي اشكال دارد و ائمه گفتنِ: نه!

كنهیم كهه    دتي مهي انِ اگر ما در خلوت خودمان زك عوا حتي پرسیِه نكنیِ! تا ازن حِ را شرع هم نخواسته،

انهِ:   ازن اشكال دارد  گفتهه   رود، بینِ و ما ته دلمان  نج مي شود و مي واقعا رزازي نیست، بعِ زك نفر رد مي

كنیم ما هم همان سائل آن احوالات هسهتیم.   نه! الوته ممكن در مراحلي اشكال داشته باشِ، ولي ما فكر مي

«. كم من ثنا: جمیل لست اهلا له نشهرته »كنِ كه  مي نهازت ازن خوشي  یست  ازن است كه آدم استغفار

ها را بگیرنِ، ولي ازن حالات اشكال نِارد و حتي ازن حهِ از دوسهت    كننِ كه بازِ حال خیلي بعضي فكر مي

كنِ. خطا كردن در بیان نوراني امام سجاد در ابوحمزه زك فرازي دارد  داشتن زكسري خطاهازي را ازجاد مي

وأنا بربوبیتك جهاحظ و لا بهامرک مسهتخف ولا لوعیهِک متههاون بهل         حین عصیتُكالهي لم أعصك »كه 

كهنم،   ؛ خِازا من وقتي گناه مهي «خطیئةٌ قِ عرضت وسوّلت لي نفسي و  لوني هواي و أعانني علیها شقوتي

من كه  انِازي به جهنم! و نخواستم بگوزم اگر مرا به جهنم مي منكر كه نیستم و نخواستم امرت را خوار كنم

اي  ؛ بلكه ازهن خطیئهه  «بل خطیئة عرضت»كنیم.  با تو ازن جوري برخورد نكردم! ما كه ازن جوري گناه نمي

؛ ههواي مهن بهر مهن     «و  لوني هواي»؛ نفس آن را برازم تسوزل كرد «وسولت لي نفسي»بود كه عارض شِ 

ولي اگهر   یزها را به خِا بگوزِ،كنم. خوب است آدم ازن   كنم ازن جوري گناه مي  ال  شِ. من اگر گناه مي

 شهِت  شود اول سرسره و اول سراشیوي؛ زعني به ، ازن مي«زستَوون»بشود « زَوون»ي  زواش زواش مرحله

كنِ از زك ماشهیني و زهك    كنِ. مثلا زك نفر دارد صَوت مي دهِ؛ زعني در دلش دارد فوران مي ترجیح مي

گار تمام وجود او را پهر كهرده. قهرآن راجه  بهه گوسهاله       بیني ان كنِ، مي اي، ولي زك جوري صَوت مي خانه

هها را پهر    ح  ازن گوساله انگار تمهام رگ و پهي ازهن     ؛«وَأشُْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ»گوزِ:  سامري مي

 كه كسي به شِت ازن برازش بزرگ بشود كه ازن زك  یزي اسهت  انِ از ح  گوساله. ازن كرده؛ اشراب شِه

كردزم  هاي بزرگ داشتیم صَوت مي»  بیززنس من»كه بازِ به آن رسیِ و ازن خطر است. ما با زكي از ازن 



آورد، آدم احتیاج دارد جاي نفس كش براي خهودش بهاقي    كنِ، بازار كِورت مي ها آدم را كِر مي گفتم: ازن

 دانم. بگذارد. گفت: مي

دنوال شاگرد و مرزِ جم  كردن باشِ و زك كاري نكنیم  اش آدم دنوال پول درآوردن باشِ، زا كه همه ازن

متاع »گوزنِ  مرزِها از دستمان در برونِ ووو دنیاي هر كسي زك جور است! درباره ازن دنیا كه هي دارنِ مي

 «قلیل

كه شهش مهاه خودمهان را از بسهتني و      افتاد كه جال  بود و آن ازن اي اتفاق  تجربه براي ما در زنِگیمان

رسیِ، همان ش  رفتم شیرزني و « ددلازن». وقتي به تَرزم كرده بودزم -نه براي رژزم -شیرزني شكلات و 

برود و از زك هفته قول داشهتم فكهر    12شكلات و بستني خرزِم و جلوزم گذاشتم، منتظر بودم عقربه روي 

یر نكرد! زك لَظه ها را خوردم دزِم انگار  یزي تغی عشقي خواهم كرد! ولي وقتي همه ازنكردم كه  ه  مي

كلُّ شي:ٍ مِن الُِّنیا سَماعُهُ أعظمُ مِن عِیانهِ و كلُّ شهي:ٍ مهِن   »جا به ذهنم آمِ  ازن روازت امیرالمؤمنین همان

كهه   تر از دزِن آن است. ازن ي دنیا شنیِنش خیلي گنِه ؛ هر  یزي از مقوله«الآخراِ عِیانُهُ أعظَمُ مِن سَماعِهِ

ماننِ دزِن! مال آخرت است. ازن مال دنیا نیست. اتفاقا كسي كه به دنیها برسهِ،   گوزنِ: شنیِن كي بود  مي

كهردم! فكهر    فهمِ كه هیچي نوود! زعني من احساس كردم كه زك هفته  قِر داشتم در ذلت زنِگي مي مي

كه هیچ  ها را بخورم،  ه وجِي به من دست خواهِ داد! حال آن كردم خیلي بزرگ است كه الان من ازن مي

ههزار متهري برسهیِ، خیلهي كیهف       2ي  كنیِ كه اگهر بهه زهك خانهه     جِي به من دست نِاد. شما فكر ميو

 دارد. كنیِ ! اصلا ازن جوري نیست! فقط زك هفته لذتش شما را سرپا نگه مي مي

كهنم،   ، دزگر عوادت خِا را مهي كنم كرد كه اگر ازن خانه گیرم بیازِ نذر مي زك خانمي بود كه اصرار مي

افتِ( و رفت در آن خانه، ولي دوهفته  ها نمي كنم ووو )واضح است كه ازن اتفاق اي عوض نمي یچ خانهدزگر ه

 تمام شِ.« ها كنم  ه مي»بعِ من مجِدا آن خانم را دزِم و دزِم كه تمام آن 

ازهن   دهنهِ،   دنیا را ترجیح ميشِت حیات  ؛ به«الَّذِزنَ زَسْتََِونونَ الََْیاَاَ الِننْیاَ عَلَى الْآخِرَاِ»ازن كساني كه 

دهِ. اگر  شِت حیات دنیا را ترجیح مي اول به« وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ »شود:  شود گام اول! گام دوم مي مي

پسهت را    ها را ززن كردزِ كه به نقاط روشن در ازن دنیا برسیِ؛ مثلا كار اقتصادي كنیم كهه آن  از الان اس 



پرسنِ  را  بگوزیِ:  خواهم وززر بشوم و وقتي مي بگیرزم و بعِ بترسیم از تسوزل شیطان كه بگوزیِ: من مي

بینیهِ كهه بهه بعضهي از پلاكاردهها خهِمت        مهي   ها نگاه بكنیِ، كنم! اگر در ازن انتخابات من زك خِمتي مي

عشق به خهِمت  ازن شود كه  نمي خورد! زعني آزا تو ازنقِر عاشق خِمتي ! به لَاظ طویعي آدم باورش نمي

 ! به مردم و دزن و اسلام است كه در پروفازل خودش آورده: توصیه به پِرخانم براي احِاث فلان مِرسه

تكوهروا مه    »زنهِ كهه    جا برازت برگهي مهي   بترسیم از تسوزل شیطان؛ مثلا عصواني شِي، شیطان همان

كهه   در حهالي « افتهِ!  جا نگوزم، اسلام در خطر مي ر ازنالمتكورزن! بزن دا انش كن! لله حالش را بگیر! من اگ

 ها به خاطر آبروي خودمان است. خیلي وقت

روي  كننِ كه آقاي مَمِجواد مغنیه در كلاسي آمِه بود، زك پیهاده  داستاني از امام موسي صِر نقل مي

امهام موسهي   !« هر ه مشكل در لونان است، مال ازن امام موسي صِر است»كرد روي امام موسي صِر! كه 

كردزم !( و گفت:  را در لونهان از   صِر هم حاضر بود. نوبت امام موسي صِر شِ)خِاوكیلي ما بودزم  ه مي

شود ! مگر كم است ازن آقاي مَمِجواد مغنیه ! )خیلي حرف است، ولي تا پهازش   مفاخر علمي تجلیل نمي

ها گفتم: مهِزر آن مِرسهه    د، به زكي از بچهنیفتِ...( در زكي از مِارس زك جنگ و دعواي مِزرزتي راه افتا

حاضر است مشاور مِزر جِزِ بشود  گفت: مگر روز مرگش باشِ! گفتم: پس بوهین امیرالمهؤمنین  هه    الان 

، بها ههم دعهوا كردنهِ و     كاري كرد. بوین امیرالمؤمنین با كسي كه هیچ قوولش نِاشت كرد ! نگو حضرت كم

كه خط را نگه دارد، آمِه مشاور ابوبكر و عمري شِه كه  راي ازناصلا بَث شمشیركشي بوده، ولي حضرت ب

 ها را قوول نِاشته، و ازن كم، كاري نیست!  آن

توانِ بوینهِ كهه    كنِ؛  ون كسي كه راه خِا را نرود، نمي ؛ و سِ راه خِا را مي«وَزَصُِنونَ عَنْ سَوِیلِ اللَّهِ»

؛ هم ناهي (26)انعام: «وَهُمْ زَنْهَوْنَ عَنْهُ وَزَنْأَوْنَ عَنْهُ»آن است كه رونِ. ازن بیان نوراني قر زك عِه راه خِا را مي

 . گذارنِ كس دزگر برود رونِ و هم نمي و هم نائي هستنِ؛ هم خودشان نمي

گذارد بقیه برونِ )صِّ  شود گام بعِي؛ زعني اول  سویِه به ازن دنیا. گام بعِي ازن است كه نمي ازن مي

متعِي و معني آن هم صَرَفَ و هم انصَرَفَ است( و گام بعِي آن زك اقِام عالمانه است  هم لازم است و هم

ها مال علماست! به قول آقاي امجِ: هر ه خیر و خوبي است مال حوزه و دانشگاه است و  و ته كار گنِكاري



كانكسهار السهفینه   ضلة العالم »كه دارزم  خود و كثافت است هم مال حوزه و دانشگاه است. ازن هر ه  یز بي

 كنِ. شود و زك عِه را هم  رق مي لغزش عالم مثل شكستن كشتي است كه  رق مي ؛ «تَغرِقُ و تُغرَق

فرق دارنِ و هركِام براي خود عرف  ها و حوزوي ها ها با دانشگاهي ما توي كار بازار رفتیم و دزِزم بازاري

ها را كج كنِ. زك موق  جلوي راه  توانِ راه برود؛ نمي« عِوَجاً وَزَوْغُونهَاَ»توانِ تا  هستنِ. بازاري هیچ موق  نمي

رزززِ كه كسي نرود كه ازن كار زك عمله هم هست، ولي زك موق  كنار زهك راه، زهك راه    آت و آشغال مي

  ؛ آن كار رنگ و بوي عالمانه دارد.است يكار مهنِس« وَزَوْغُونهَاَ عِوَجاً»كنیِ و ازن  احِاث مي

كنِ و مُقِر به ازن اسهت كهه    بازِ بوینیِ كه  گونه است كه طرف در بازار خلاف مي «ونهَاَ عِوَجاًوَزَوْغُ» در

ههازي كنهارش سهوز     كنِ، ولي در حوزه و دانشگاه ازن جوري نیست. در حوزه و دانشگاه قشنگ راه خلاف مي

 «أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِیٍِ: »شود، ولي درباره عالم آزه دارد شود. خلاف بازاري با زك  لط كردم تمام مي مي

دارزم كه گمراهي آشكار است؛ مثلا طرف زك بت درست كرده با خرما و بعِ « ضلال موین»در قرآن زك 

اي كهه او دارد   ولهي آن كهار فرهنگهي و عالمانهه     شهود،   خوردش. زك خرده به پرو پازش بپیچي تمام مهي  مي

؛ زعنهي بها   «أُولَئهِكَ فِهي ضهَلَالٍ بَعیِهٍِ    »ن پازین رفته باشِ. كنِ؛ مثل ازن است كسي از روي سرسره پازی مي

 هاي دور است كه با هزاران توجیه و تفسیر همراه است. هاي تو در تو در فاصله ضلال

 بمانِ« وَزَوْغُونهَاَ عِوَجاً»بَث 

زا علي! إذا »گوزِ:  است كه پیامور به امیرالمؤمنین مي روازتي362، ص 4جلِ ، «من لا زَضره الفقیه»در 

گوزنهِ از خانهه و    زا علي! كسي كه بمیرد، مردم مي« مات العوِ قال الناس: ما خلَّف  و قال الملائكة: ما قَِّم 

 گوزنِ:  ه آورد   ه پیش فرستاد   پول ...  ه گذاشت  و ملائكه مي

زننهِ. ازهن    ؛ به پشت و صورتشهان مهي  «زضربون وجوههم و ادبارهم»در مورد زك عِه هستنِ كه ملائكه 

زا ملائكه دور  خورد! میتي كه دراز به دراز خوابیِه، زا الان در رو  و رضوان خِاست، دارد به شِت كتك مي

 زننِ.  شِت كتكش مي كننِ، زا دارنِ به و برش هستنِ و دارنِ لذت و فوضي به او عطا مي



وقتهي   آزهِ،  در برزخ وقتهي ازهن فهرد مهي     زكسري از ملائكه گوزنِ آقاي شاه آبادي در تفسیر ازن آزه مي

كننهِ، از   اي كه دارنِ او را از دنیا بیهرون مهي   زننِ و آن ملائكه توي صورتش مي خواهنِ تَوزلش بگیرنِ، مي

 .زننِ پشت به او لگِ مي

؛ علي! دنیا زنِان مؤمن و بهشت كافر است. طرف وقتهي دارد  «زا علي! الِنیا سجن المؤمن و جنة الكافر»

زها  » كنِ. كنِ. خیلي خوب دارد صَوت مي آزِ كه از زك زنِان دارد صَوت مي كنِ، به نظر نمي ميصَوت 

ُِمي مهن         علي! موت الفجأا راحة للمؤمن و حسرا للكافر. زا علي اوحهي الله توهارک و تعهالي إلهي الهِنیا أخه

سهت و ههر كهه    ؛ خِا به دنیا وحي كرده كه خادم كسي باش كهه خهادم مهن ا   «اتعوي من خِمكخِمَني و 

خادمت شِ او را به هم بپیچان! زعني او را به زحمت و رنج بینِاز! ازن بیان جِي هم در قرآن است و هم در 

؛ زها  «ه جنا  بعوضة لما سقي الكافر منها شربة من مها: علي إن الِنیا لو عِلت عنِ اللّ زا»ي روازات.  مجموعه

گذاشت زك جرعه به گلوي كافر برود، پس بهِان كهه    نمي  ،ي بال مگسي ارزشمنِ بود علي! دنیا اگر به انِازه

زا علي ما أحِ من الأولین و الآخرزن إلا و هو زتمني زوم القیامة أنه لم زعط من الِنیا إلا »هیچ ارزشي نِارد. 

كنِ كه خِازا كهاش مهن ههیچ     ؛ زا علي! از اولین و آخرزن نخواهِ بود كسي كه در روز قیامت آرزو مي«قوتا

  !كفاف جز رزقم نِاشت

شود، ولي اگهر   ازن مال اگر مال خِزجه باشِ مال است كه در راه خِا و پیغمور و مساكین دارد خرج مي

كنِ كه خِازا اي كاش مهن   شكر مال ادا نشود؛ مثلا خانه را گذاشته تا قیمتش بالا برود! در آن دنیا آرزو مي

 زك رزق كفاف بیشتر نِاشتم.

 صلوات!


